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 چکيده
ر مطالعة د ای عرفانی سبک عراقی، پنداشت کلیهشناسی، تکرار تجربههای دیرینهبر اساس پژوهش

ة زبانی، علاوه بر تجرب ،دهد گسترة ادبيّاتمیادبيات دورة بازگشت است. مطالعات تبارشناسی نشان

شود پيکرة متن ادبی، علاوه بر سادتار و سررشرار از پيشرایندهای رددادپییری است که سبی می

محتوا، بردوردار از بعُد عمق نيز باشد که تجربه را نه در نظام گفتمانی، بلکه در اعمال غيرگفتمانی 

بودن آن را در سرربک ليدیهای تجربه و تقنموده ویژگی، سررعیپژوهش حاضررر کند.تحليل می

و « وشيزهشهر د»رو، با تحليل توصيفی حکایت نماید. از ایناز منظر تبارشرناسی تحليل ،بازگشرت

ناسی با شمایة تجربه و نبوغ شراعران این دوره به این نتيجه دست یافته که دیرینهبررسری سرادت

توصيف و  ةشريو ور ديال وترکيبات، صر بينی و شرنادت پيشرينيان گزینش الفاو وتکيه بر جهان

. بررسی نظام گفتمانی متن ابزارداسرتان در داسرتان و ... را محملی برای انتقال معنا دانسرته اسرت

عرفان در دورة بازگشرت، موفق به بازنمایی شهود عارفانه دورة سبک عراقی نشده  :دهدمینشران

ه متمایل به تصوفّ دوران صفوی های این دوره، از نظر روح گفتمانیحکایت به عبارتی دیگر، است.
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اما تحليل تبارشناسانة اثر، آن را به عنوان کردار  ؛مشرابه عرفان سبک عراقی است ،و از نظر کالبد

 بيند که زبانش بازنمایی گفتمانی را ممکن کرده است.مند مستقل میهای هستیگفتمانی با شاکله

 
 

 ، اکسير الجنون.دوشيزه شهر ادبی، بازگشت دورة تصوّف، تبارشناسی،کليدی: های واژه

 

 مهمقدّ -0

ستر گپذیر و دامنهای مناقشهمطالعه در مفاهیم متنفذّ و پرمعنای عرفان و تصووّ،، ووز 

ها ثمرة بسووویواری را در رویکردهای انتقادی به وآود هورد  اسوووتا ا لط این مطالعه

ا های از هنهم، نمونهای اسووت كه ترارشووناسووي برهمد  از فلسووفه رشووتهرویکردهای بین

اسووتا یکي از دلایک كافي و وافي برای ورووور فلسووفه در مطالعات ادبي هن اسووت كه 

 ، مصوووال محمک زباني و عوامک  یر گفتماني ای از تاریخ، به مثابةفلسوووفه در هر دور 

 دهدافکری و اندیشگاني معیني را در اختیار انسان قرار مي

رویکرد مزبور، تجربة به ظاهر عرفاني دورة  آسوووتار واتووور تلاش دارد با كاربرد

یافته در موتوووع عرفان های انجامبازگشووت ادبي را به لالب بکشوودا هرلند پ وهب

 ادبیاّت ما، پ وهب لشوومگیری دربارة بسوویار گسووترد  اسووت، ولي مطابو آسووتجوی

رفاني ربة عایم تجعرفاني پس از صفویّه انجام نگرفته استا برای نخستین بار بر هن شد 

كنیم؛ زیرا باور ما هن اسووت كه عرفان دورة این دور  را از منظر ترارشووناسووي بررسووي

بازگشوت ادبي، گرایب بیشوتری به تصووّ، قزلراشوان دارد تا عرفان شهودی و سالکانة 

هوری لون عطّار نیشوووابوری و مولوی بلخيا از همین رو، وافظة آمعي و عوارفان نام

بازگشوووت ادبي تحت ترثیر ا لط سوووخنوران دورة  (Historical Memory) تاریخي

یافته از افکار دورة صفویّه شکک گرفته استا های نشرتگفتماني و ایدئولوژیعوامک  یر

گفتماني در دورة بازگشووت ادبي تا دهد نفوذ عوامک  یرهثار نشووان ميترارشووناسووي این 

 اد  استا ترثیر قرار دهای نظام گفتماني را تحت مایهآایي است كه ساخت
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های بایسوووته و كافي در عرفان دورة بازگشوووت یکي از دلایک عمدة فقدان پ وهب

، «دكنيك شفیعي»های تقلیدی هن دور  كه به قول بندیمایگي و مفصکر م كمادبي، علي

، لیرگي (23: 0331)شووفیعي كدكني،  اسووت« های مکرّرعصوور مدیحه»و « دورة صووفر»

آای ماند  از هن دور  استا ( در مطالعة هثار برPaleontology) شوناسيرویکرد دیرینه

ین ستد با هثار پیش و در این رویکرد به پیروی از علوم طریعي، ویات سوخن شاعر در داد

نظام  گفتماني در پسشود كه اعمال  یرگردد و سرط ميو پیوند با پارینة هن بررسي مي

ررسووي بتفکیک نظام گفتماني از اعمال  یرگفتماني موآط گفتماني پوشووید  بماندا عدم

گفتماني تر از اعمال  یرگفتماني را مهم ه موني نظام ،های صووووری متن شووود طراوي

یدا هانگارد تا آایي كه تجربة زباني و معنابخشووي شوواعرانه پوت و تکراری به نظر ميمي

یک از صوفیة این دور  به یک لحظة تصو، این دور  نیز تکرار استا در وقیقت، هیچ»

های تاز  در زبان و اندیشه كه تصو، ووزة تجربهاند، وال هنصووفیانة آدیدی نرسید 

 فیعي)شوو «رداسووت و تکامک تصووو، با تکامک تاریخي زبان تصووو، وابسووتگي كامک دا

 ا  (26-22: 0410كدكني، 

یافته بي از رهگذر تصوّ، قزلراشي سامانمسلّم هن است كه عرفان دورة بازگشت اد

-621) «الدّین اردبیليصفي» ت نوادگان شویخاسوت؛ تصووفّي كه برهیند مسوتقیم وکوم

( اسووتا پ وهشووگران آسووتار واتوور، با رویکرد ترارشووناسووانه و با تکیه بر تحلیک 532

های تمثیلي و شوووره عارفانة كه یکي از داسوووتان «شوووهر دوشووویز »توصووویفي وکایت 

( اسووت، 006-90: 0410پرسووت و همکاران، )نکا وطن «اكسوویرالجنون و تحریرالفنون»

فان در اند كه عرداد گفتماني، نشوووانتفواوت نظام گفتماني با اعمال  یرو  بر تریین علوا

دورة بازگشوت ادبي، نه در معنای نگرش شوهودی و سولوا عارفانة سرک عراقي، بلکه 

و « استغنا»در معني شریعت و معرفت دیني كاربرد داشته و نتوانسته است فراتر از وادی 

ین گام برداردا از همین رو، تجربه و شهود در این دور  های بهشتي و آهنمي داندیشوه
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یني ببه درآة صوفر رسوید  و دانستگي سخنوران این دور  از عرفان، تحت تسلّج آهان

  الط صفویه، محدود به معرفت دیني و تفسیر محتوای كتاب الهي شد  استا

  

 پژوهشچارچوب نظری  -0-0

)سووخن و یا گفتمان( در مطالعة علوم  «Discourse»از نیمة دوم قرن بیسووتم، اصووطلا  

ی هاهای متفاوت به این اصووطلا  برداشووتانسوواني كاربرد وسوویعي یافته اسووتا نگا 

گون از هن را پدید هورد  اسوت؛ گفتمان، گا  در كاربرد عام به مثابة نظام خاصي از گونه

ژی و اآتماع؛ یعني عوامک ئولوكواربرد زبان، و گا  در رویکرد انتقادی و در تعامک با اید

هووای از نظر وی گي یوت گفتموانخود را نشوووان داد  اسوووتا هرلنود كلّ ،گفتمواني یر

 ای دارد و میدان قال و مقالب با واودهای زبانيشوود شووناختي ودّ مفروو و بیانزبان

ولي باید در نظر داشووت كه كارایي واودهای زباني در ود  ؛)كلمات( محصووور اسووت

دهندگي نظام گفتماني است، نه در اندازة سازندگي فهم ی یگانه و انتقالرسوانندگي معنا

خن گفتماني كه معادل با فلسووفة سووسوواد ، فهم با تکیه بر عوامک  یر و پیام اثرا به بیان

ني تلاقي نظام گفتماشودا در این بین، ادبیاّت و شاعرانگي زبان هن، محک است وادث مي

ها، نظام سخن را به وآود مجموع سخن»است؛ « پیستمها»گفتماني و ظهور با عوامک  یر

( واصک Episteme) بندی دانایيهورند و از تركیط نظام سخن در هر دور ، صورتمي

 بندی دانایي هر دور به صورتشوودا پس بررسي و تحلیک سخن در وکم بازگشت مي

 ا  (00: 0330)برنز،  «است

ای ههمایساخت ،دهای عمومي زبان دارددر نظام گفتماني كه تركید بر شناخت فراین

ندا از دیدگا  اخیر، بدون تفسیر ساختار و محتوای متن، پذیرروایي متن، موتوعي تفسیر

های مربوط گا  بخواهیم، عمو معنا و دگرگونيه معنا ناقص خواهد بودا هریابي بدسووت

فتماني عوامک  یرگشویم و به هن را فراتر از تفسویر بنگریم، وارد آریان ترارشوناسي مي

های گفتماني متن ادبي كه رابطة مایهكواویما از همین رو، در مطالعة سووواختمتن را مي
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)زبان و اندیشووه( با ایدئولوژی و اآتماع در هن محرز اسووت،  تنگاتنگ سوواختار و محتوا

 كندا دهندة گفتمان روایي را مشخصهای شککتواند خطوط و مؤلّفهترارشناسي بهتر مي

گا  بحث از تجربه، تکرار و تقلید های گفتماني متن، هرموایوهک سووواخوتحلیودر ت

 ،كند: نخستهن را مطالعه ،شود خوانند  ممکن است با یکي از این دو رویکرد متمایزمي

سوووویي صوووور خیال و نوایي معني، همگوني لفظ، همرویکردی كه با در نظر گرفتن هم

شناخت ما را در  ،اندوع سازندة نظام گفتمانيسوازگاری ساختارها و محتواها كه در مجم

 «دانينهووان»رویکردی كووه در هن نگووا  خواننوود  بووا  ،داردا دوممرز سوووطحي نگووه مي

(Divinationدر بعد عمو متن همرا  استا در ترارشناسي منظور از نهان ) داني، معرفتي

ودا شمان ميعمیو اسوت كه به آای توآّه به تشابهات سطحي، متوآّه  ایت عمیو گفت

 تقویتكه امکان ترویک را علاو  بر هندر نظر گرفتن  وایوت متن در كنوار تشوووابهوات، 

)فوكو، دهد ميقت و هسوووتي متن را هم نشوووانگفتماني، وقی یركند، به مدد عوامک مي

   ا (2: 0339

هووا و ووود بینيهووا، آهووانمنظور از عوامووک  یرگفتموواني، مجموعووة ایوودئولوژی

دهدا از ميافو اندیشوه اسوت كه ساختار مفهومي و معنای متن را شککهایي از مفروو

ای اپیستمه یا فرای معرفتي و یا سامان دانایي خاصي دیدگا  ترارشوناسي، برای هر دور 

ه افو ای كیعني ساختار مفهومي پوشید  ؛دهندة گفتمان هن استفرماسوت كه شککوکم

بر انسان در برا»كه برساختة ایدئولوژی است،  متنيهوردا در آهاناندیشیدن را فراهم مي

بلکه درون آهاني قرار دارد كه خود  ؛آهاني كه برای فهم هن باید تلاش كند، قرار ندارد

ارد وكوشد بیابد یا دهدا گسوست بنیادی در معنایي كه او ميبخشوي از هن را شوکک مي

ست، امکان و فرصت گسعدم ا(30-31: 0956)گلدمن،  «شودهستي خود كند، دید  نمي

یابي به فهم نو، كند و او را از دسوووتميگر هسوووتي سووولطشووواعر را به عنوان قرائت

فهم »به طوری كه خوانند  از رسووویدن به »دارد؛ ميکری بازسوووازی و لالب فپرسوووب
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-202: 0411نیا و همکاران، )صوووابری «ماندزپیکربندی معنای متن باز ميو بوا« عملي

 ا(240

 

 (Genealogy) تبارشناسی -0-0-0

 رول به شوومارشووناختي، رییي رسوومي و رویکردی مقاین اصوطلا  كه در فلسووفة هسووتي

 (Friedrich Wilhelm  Nietzsche) ویلهلم فریدریب نیچهفکری هید، محصووول مي

وی   با رواج به ني اسووتا این اصووک در لند دهة اخیر،(، فیلسووو، هلما0334-0911)

(، و با نفوذ در نقد ادبي سرط تطوّرات Cross-disciplinary) ایرشتههای بینپ وهب

، های مطالعاتي شد  استا ترارشناسيهای گفتماني و انگار اندیشوگاني بسیاری در نگر 

ن را در نگرد، بلکه همتن را به مثابة موتوعي پشت سر گذاشته شد  و تجربة مکرّر نمي

 ر هد،گ)علت ه ازین(، توآیه سي خاستگا كند؛ زیرا در ترارشنامقام فعلیّت بررسي مي

را  شود هدفي آدیدیابد و موآود مي)كاربرد  ایي( نیست و هر بار كه متني فعلیتّ مي

ود و شووكندا از نگا  ترارشووناسووي با تعیین هد،، كارهمدی متن بهتر فهمید  ميميدنرال

د كوشووشووناسووي ميگرددا بنابراین، ترارارتراط هن با اصووک و خاسووتگا  معنادارتر مي

و  مندیهای گفتماني یک اثر را نه در محدودة نظام گفتماني، بلکه در مکانمایهسووواخت

ای شووناختي كه شووامک پیشووایندهگفتماني و هسووتياز عوامک  یر یابي بعد عمیقيتفعلیّ

به همین دلیک، ترویک در  ؛بررسوووي كند ،هوای وادث اسوووترخودادپوذیر و دگرگوني

 شود خوانند  از شناختمتن است كه سرط مي« بُعد عمو»ص در ترارشناسي معادل تفح

(Cognitionبه نهان ) داني برسدا 

( را Exteriorityبود متن )( برون0926-0934) (Michel Foucault) میشک فوكو

(؛ به همین 5)همان:  دانسووتداني و مداقه در بعد عمو ميیابي به نهانشوورط اصوولي را 

از  ا(32-5: 0390شاد، )اكرمي و اژدریانشوناسي به ترارشناسي روی هورد ینهدلیک از دیر
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بود های نظام گفتماني، و بروندهند بود، مجموعة شوووککدیودگوا  مقالة پیب رو، درون

 همان عوامک  یرگفتماني هن استا

 

 ة پژوهشپيشين -0-6

ت و كلّی هایي از كوشوووب محققان درمونهها و آسوووتارها به نهرلند در میان پ وهب

كنون هیچ پ وهب  خوریم، ولي مطابو آسوووتجوی ما تاتواریخ دورة بازگشوووت برمي

ا گفتماني شاعران این دور  نپرداخته استهای فلسفي عوامک  یرتحلیک ساز  مستقلي به

حلیک اما از نظر ت ،بنابراین، نوشتار واتر، نخستین پ وهب در باب موتوع مزبور است

 رد: كتوان اشار های زیر ميبه نمونه ة موسوم به بازگشت،ات دورنظام گفتماني ادبیّ

وی گي های ناگفتة شووعر و فرووای ادبي » با عنوانای در مقالهدابراهیم ایرج پور محمّ

ر ب استا محقو در این اثر، پرداخته ادبیات دور  بازگشت ادبي به( 0393) «عصور قاآار

ای هتقلید در شعر این دور ، وی گير م سوایة سونگین تکرار و این باور اسوت كه علي

ود شهایي كه سوورط ميتوان یافت؛ وی گيتکراری در مطالعة دقیو هن ميممتاز و گا  بي

 هثار این دور  بخشي مهم از میراث ملّي باشندا

وتووعیت اآتماعي متصوووفّة » بت و مرتوویه كاظمي زهراني در مقالةمهدی ملک ثا

با بررسووي وتووعیت اآتماعي صوووفیان پیب از (، 0394) «اللهي در عصوور قاآارنعمت

اند كه در عصر قاآار و بعد از روی كار همدن محمد ه اخان قاآار، به این نتیجه رسوید 

های صووفیان در ایران ه از شد  استا این دور  همرا  قاآاریه دورة آدیدی از فعّالیت

ا آایي هرای هنها بود  ت نیازی از افکار وتوآّهي مردم نسرت به منزلت صوفیان و بيبا بي

كه فقدان پایگا  اآتماعي محکم و استوار، موآط تناقض رفتار واكمان قاآار نسرت به 

 صوفیان شد  استا

« بوازنگری در عرفان قاآار» پ وهشوووي دیگر بوا عنوان محمود ابراهیم ایرج پور در

ت كه اس به این نتیجه رسید  ،رتاقلي خان هدایت« الفصوولاصوول» ( با تکیه بر0391)
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تکرار و عدم خلاّقیت شووواعران  عصووور قاآاراز یکسوووو، و تنریه و ترعید هنها به وکم 

واكمان از سوی دیگر، مانع از هن شد  كه هثار برآای ماند  از دورة بازگشت ادبي قابک 

 مقایسه با عرفان و تصوّ، ادوار پیشین گرددا 

( 0391) «شووت ادبيبحثي در عرفان و تصوووّ، دورة بازگ»ونس  سووید در مقالة ی

للهیّه اهایي از متصوفّه مانند ذهریّه، لشتیّه، نوربخشیّه و نعمتمعتقد اسوت، هرلند فرقه

 هایخواهانه و آرقههای ترقّيولي رواج اندیشه ؛در نقاط مختلد كشوور ورور داشتند

 مشروطیّت سرط از بین رفتن اوج نفوذ صوفیان در ایران شدا

 

 مسئلة پژوهش -0-1

و تركید بر نظام گفتماني، موتووعي اسوت كه عموماا ادبیّات دورة بازگشت را به تمركز 

تجربة نو، دا ي اسووت كه ا لط های مکرّر و تقلیدی منتسووط كرد  اسووتا عدمواگویه

 ادبیات را نامي»اندا اما اگر پ وهشووگران هن را بر پیشوواني ادبیاّت پس از صووفویّه نهاد 

ای مختلد به دلایک متفاوت بر انواع معیني از نوشوووتار هقلموداد كنیم كه مردم در زمان

تجارب »گوذارنود، و در لوارلوب هن ووزة كلي قرار گیرد كه میشوووک فوكو هن را مي

( نامید  است؛ و اگر قرار باشد لیزی موتوع مطالعه Discursive practises) «سخني

مرهم برلسووط  نه هن لیزی كه گاهي به طور ،قرار گیرد همین ووزة كلي كردارهاسووت

ر م خواهیم دید دورة بازگشوووت ادبي علي ،(230: 0331)ایگلتون،  «خورندادبیات مي

عمر كوتا ، موآرات تطوّر و دگردیسوووي را در ادبیّات فارسوووي فراهم كرد  و توانایي و 

ای مسئله ا(32: 0321كار، )تجربهان شعر و مخاطران هن محک زد  است استعداد خریدار

ا كند و بشوومول تقلید بررسوويند شووعر این دور  را بیرون از سووایة آهانتواكه بهتر مي

دهد كه هرلند از دیدگا  نظام گفتماني، سواختن هد،  ایي و هسوتي متن نشانپررنگ

عر، انگاری خاستگا  شولي یکسان ،ات پیشین استهبشوخور اصولي شعر این دور ، ادبیّ

 یيگرارا نگا  مزبور سووورط تقلیکبودن  وایوت هن نیسوووت؛ زیدلیلي موآّوه بر تکراری
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(Reductionism در )ه وم بگفتماني نحلة موسهای فکری و عوامک  یرتحلیک خصولت

ای هاین در والي است كه از دوران بازگشت ادبي نسخه گرددانهرت بازگشت ادبي مي

ها، گامي بزرگ در هایي كه شووناسووایي هنای به یادگار داریم؛ نسووخهخطّي قابک ملاوظه

 اخت سیر تحولّ و تکامک ادبیاّت فارسي استا شن

 

 بحث -6

 درآمدی بر دورة بازگشت ادبی -6-0

ه فکر بازگشت ب»این است كه  ،ات دورة بازگشوت تورورت داردمرحثي كه دربارة ادبیّ

شویوة شعر قدمای عرا  و خراسان كه در دورة فترت بعد از صفویه در اصفهان و شیراز 

و كاشووان بین تعدادی از مسووتعدان عصوور قوت گرفت و در دورة بعد، مقارن اوایک عهد 

بدون شووک در عصوور صووفویه  ،قاآاریه به صووورت نوعي نهرووت یا مکتط ادبي درهمد

الساعه و تنها مولود خواست و ارادة امثال مشتا  وآه خلود و هن را به هیچسابقه نروبي

صرفاا، بازگشت به  ا(020: 0363كوب، )زرین «هذر و هاتد و صوراوي نراید پنداشوتو 

نمج و طرز شواعری پیشوینیان به اقترای اووال عهد قاآاریه طرفداران بسیاری یافت و 

را كه « افقيب ووشي»و « شیرازی بابافغاني»یروان رفته شویوة شاعران سرک هندی و پرفته

سووردمدار مکتط وقوع بودند، متوقد سوواختا از سوووی دیگر، پیروی شوواعران دورة 

لکه ب ،متقدم صوورفاا از روی ذو  و قریحة سووخنوری نرود« اقتفای اسووتادان»قاآاریه به 

تقریراا همان طلریدا این اصووول و قواعد اصووول و قواعد شوواعری مي باها را هشوونایي هن

شمس قیس رازی همد  « المعجم في معاییر اشوعار عجم»مراني و موازین قدما بود كه در 

ي الشعرای صرا در كتابالملک سپهر و با اشارت ملکبود و در دورة قاآاریه توسج لسان

 ا  (061)همان: تدوین یافته بود « العجمبراهین»ام به ن

گذاران نهرووت بازگشووت و كدام از پایههیچ»ه دیگر هن اسووت كه نکتة درخور توآّ

اند و ظاهراا این كلمه را را برای اقدام خود به كار نررد « بازگشوووت»ها، كلمة پیروان هن
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ک از شووخص دیگری به كار الشووعرا، مسووتقلاا یا به نقبار مرووم محمدتقي بهار، ملکاول

هم، به شیوة شعرای دو شاعران نیمة دوم قرن دوازد ا(211: 0331)خاتمي،  «گرفته است

 قرن گذشتة خود پشت كرد  و به سوی شاعران متقدم بازگشتندا

 

 شعر و عرفان در دورة بازگشت ادبی  -6-6

داری قاآاریه هرلند از نظر سوویاسووت و كشوووربه اتفا  محققین و پ وهندگان، عصوور »

 باذو  اما از لحاظ تطور ادبي و ظهور شاعران و نویسندگان ،دورة تعد و زبوني است

كار، )تجربه «شودصوار ممتاز و برآسته شمرد  ميو رواج و رونو بازار ادب و هنر از اع

ه به عرفان و شوعر صوفیانه در این های اصولي این رونو، توآّیکي از زمینه (ا33: 0321

های لطید در عرفان سرک عراقي، بار دیگر دور  اسوتا شواعران عهد قاآار با تصور،

نهرت صوفیه در »ر م هن كه ولي علي ،ا وارد شعر فارسي كردندلاشوني درد و ذو  ر

به شدت مورد  ،ای در شوعر فارسوي باقي گذاشوتاوایک این دور  انعکاس قابک ملاوظه

واتر، این از نظر مقالة  ا(063: 0363كوب، )زرین «قها واقع شدنفي و ردّ متشورعه و ف

در تحلیک اشعار عرفاني برآای ماند  ای است كه گفتماني پوشید ترین عامک  یرامر مهم

از دورة بازگشوت مغفول ماند  اسوت و صورفاا در تحلیک ترارشوناسانة اهدا،  ایي متن 

 گرددااست كه پررنگ مي

 ،دگنجبررسوي خاسوتگا  و رشود نظام دیني صفویّه در بحث كنوني ما نمي هرلند

دا، خ»گانة مفهوم سوووهنگاهي به مثلث فکری واكم بر این دور  كه متشوووکک از ولي نیم

تواند تفاوت قلمرو فکری تصوّ، قزلراشان را با عرفان سرک بود، بهتر مي« دین و انسان

كه از نظر كمیت قابک ملاوظه به باری شووعر صوووفیانة این دور  با هن»دهدا عراقي نشووان

 هله در ادوار قرک از صفوی به وآود همد قابک مقایساز ویث كیفیت با هن ،رسودنظر مي

كه شوعر به ظاهر عارفانة این دور  تمایک بیشتری به ابراز باورهای ؛ لرا)همان( «نیسوت

دهد هرلند خاستگا  عرفان در ميشورعي داردا به بیان دیگر، تحلیک ترارشوناسوانه نشان
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های پیشین است، اما از نظر هد،  ایي و كاربرد شوعر این دور ، تقلیدی از عرفان دور 

 ایدانمبا هن متفاوت مي

 مانندا رابطة اهکای پرنشدني ميانسان و خدا تا ابد دوگانه و در فاصله ،در شریعت»

شرع با خدا رابطة خو، میان خداوند و بند  استا اما در برداشت عرفاني انسان و خدا 

 یک بي هن دیگری تمامیّتدر كشوب و كوشب با یکدیگر و در طلط یکدیگرند و هیچ

خدا، عشو و »كشاكب گفتماني عرفان در سرک عراقي بر ا (55: 0330)هشووری،  «ندارد

مایة گفتمان اخیر، تمام هستي را هیینة تمام نمای عشو و اسوتوار اسوتا ساخت« انسوان

یابي به بینود؛ از همین رو، عار، پس از دسوووتپرتو انوار هن را متجلّي از نور خودا مي

 دا رسانجام به فقر و فنا مي، منزلت ورود به تجرید و تفرید را یافته سر«استغنا»

فقر و فنا، بعد عمقي عرفان در سوورک عراقي اسووت كه به صووورت عوامک بیرون از 

ي یا های دانایبندیشوناختي( و صورت)هسوتي های اُنتولوژیکيدانينظام گفتماني، نهان

توان وآودی بر عرفان اپیسووتمة عار، را در خود داردا بدون ترویک این بُعد، هرگز نمي

به بیان دیگر،  در هثار عارفاني لون عطّار و مولوی قائک شوود و معرفت هن را شووناختا

ة شناختي شناسانه، و هم وآهستي ةشدن در ذات معشو ، هم وآترا خود و مستغر 

كندا در والي كه ترارشوووناسوووي ميعارفان شووواعری لون مولوی را ترمین عرفان و ترلّه

دهد كه تفکرّ شاعر و مرام و شخصیتّ شعری يمگفتمان شوعر در دورة بازگشوت نشوان

ماند  و صوورفاا از ( اسووتغنا باقيBoundary situation) او، اسوواسوواا در موقعیّت مرزی

 سو است نه از آهت هد،  ایياآهت خاستگا  با عرفان سرک عراقي هم

بیني  الط دورة قزلراشوووان اسوووت، قلمرو در پس این موقعیوت كه همیخته با آهان

تگا  ت مرزی و خاسن ایستایي در موقعیگمار، رنگ شرعي پذیرفته استا بيفکری شوع

داني عرفان ه به  ایت و نهانفکری باعث شوود  ا لط شوواعران دورة بازگشووت از توآّ

شووان مقید در زبان ،شووان اسوویر تفسوویرهای تکراری و گرانجان شوود بازمانند و ذهن

 ای گردداهای كلیشهبندیصورت
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ایک آنگجو بودند كه هم نیروی آنگي داشوووتند و هم شوووریک هوا هفت قزلرواش

 گروهي از نخرگان سیاسي وکومت بودند و دو ایک افشار و قاآار به وکومت رسیدندا

 ،تربیت سووولاطین را بر عهد  داشوووتند )نجفي «اهک اختصوووا »این قرایک تحت عنوان 

ور از همال و مطامع و به د دلرو، شواید در میان متصووفه مردمي ساد ینااز ا(22 :0333

دنیوی و هرگونه مسوائک پیچید  علمي بود  باشوند كه هدفي آز رسیدن به لقای الهي و 

ه باین صووفیان قزلراش، دارای افکار خاصوي لون اعتقاد  كمال انسواني نداشوته باشوندا

 نظیر ولول خداوند در آسوم ورورت علي )ع( ؛ولول رو  خداوند در آسوم انسوان

دانستند كه در  یاب او باید نها را  ارتراط با خدا را از طریو امام ميبودندا علمای دین ت

ی به فرایض پایرندعدم از مجتهد تقلید كرد؛ اما صوووفیه قزلراش به تقلید اعتقاد نداشووتندا

و  طرب، سوواز و سووماع مندی به شووراب،هعلاق روز  و و واآرات شوورعي همچون نماز،

 م تلاش علمای دین برای كشووواندن مردم به رعلي-گرایب به خانقا  به آای مسوووجد 

 (ا  320: 0390این گرو  بود )پارسادوست،  دیگرهای وی گياز  -مسجد

الاسلام شیخ، ورزیدنخسوتین كسوي كه هشوکارا در دولت صفویه با صوفیان مخالفت

ترین كتاب قمي بر الشویطان مفصوکهن زمان بودا رآم از محدثین نامور طاهر قميدمحمّ

كفر و بدعت صووفیان در نقد تصوو، نوشته شد  و مملو از انتقادات سهمگین به مرنای 

 ةهای اختراعي این طایف، بایزید و منصوووور ولاج اسوووتا وی بدعتابن عربي مولوانا،

 ترین دلیکمهم ،دین را كه سوورط تغییر در اصووول و فروع دین شوود  اسووت متصوووفه در

 (ا41:     0193)قمي، داندمخالفت خود با متصوفه مي

خود برای از بین بردن صووووفیه توفیو لنداني  ةطاهر قمي گرله در مرارزدملا محمّ

ها، خرافات، تقي مجلسي در وذ، بدعتدا را  را برای شواگردش علامه محمّام ،نیافت

ني های دیمجلسي با برداشت عرفاني از هموز  و بازار بو  و پوست هموار كردا كشکول

ا كه ب دانستها را زماني قابک اهمیت ميو این هموز  نداشوتو اوادیث تشویع مخالفتي 

ا وی (032: 2،ج0413، )مجلسووويدیث اهک بیت مغایرتي نداشوووته باشووود محتوای اوا
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یاز ترین امتهای دین را مهمپایرندی به شورع و ظواهر هن در كنار تفسیر عرفاني از هموز 

ای بسیاری از ر طي مناظر ا مجلسوي دداندمسولکان خود مينسورت به هم عرفای شویعه

 آمله در از گفته است؛اصوول و عقاید صوفیه را پاسخ ربارةطاهر قمي دایرادهای محمدّ

اعتقاد وو این است كه » گوید:مي، صوو، متعلو به اهک سونت استتاینکه  خصوو 

از  آا كهتا بدان «و صوواوران بهر  همه شوویعه بودند سوونیان از این طریقه بهر  نداشووتند

مچنین وی دربارة مذمت كندا هميكواشووواني دفواع بودن مولوانوا و عرودالرزا شووویعوه

های عوام را عشوووقرازی اگر كرد » گوید:های صووووفیان در پاسوووخ قمي ميعشوووقرازی

خوا   گویند؛باشووود و اگر راآع به خوا  ميهای عوام وجت نميكرد  گوینود؛مي

وی  (ا423 ا  :  0132ری، )میرلووي سووورزوا «دانندمحروت  یر وو تعالي را كفر مي

بودن از مراتووط عشوووو الهي را دلیووک اصووولي بهر همچنین ا راو نفسوووواني و بي

 داندا اهک هن مي های قمي با تصو، وآویيستیز 

ای ههموز  در كنار تفسیر عرفاني ازرا ظواهر هن  علامه مجلسوي پایرندی به شورع و

لکان مسصووفیان و عرفای شیعه نسرت به همترین امتیاز مهماوادیث ائمه اطهار،  دین و

این عرفان شرعي با  ةبدین ترتیط دامن (ا032: 2، ج0413)مجلسوي،  دانداهک سونت مي

ن ي ایعرفان-رسوودا هثار ادبيمحوریت تشوویع به دور  بازگشووت ادبي و عهد قاآاری مي

علیم ت ستاشاهدی گویا بر این مدعا الفنون،دور  از آمله منظومه اكسیرالجنون و تحریر

سازی مراني عرفان و تصو، و هداب طریقت و مراوک سویر و سولوا، تشوری  و ساد 

 ااست در این منظومه اصلي موتوعبیان نکات تعلیمي در محیج تشیع، 

) ( و سلوا در  دیمصوند رسویدن به وقیقت را در گرو تقید به شریعت محمّ

 :داندطریقت ولایت و امامت وررت علي )ع( مي

 يمصوووطف شووورع ری  يشووورع سوووتین

 در شوووریعووت مصوووطفي دمسووواز شووود

 

 يمرترووو یوطور آوز يراهو سووووتینو 

 راز شووووددر طوریوقووت مورتروووي هم

 (93 :0411، پرست)وطن                    
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شور  لهار وادی آهت رسیدن به  رویت، ةمسوئل ،هیه تطهیر  دیر، ةاشوار  به واقع

وی   اهمیت واآرات شرعي به وقیقت از سووی امام علي )ع( در آواب كمیک بن زیاد،

ادبار و اقرال عقک از اهم موتوووعاتي اسووت كه  نماز آمعه و انتظار فرج وروورت قائم،

 ابیان كرد  است زبان رمز وبه صورت مستقیم و یا در قالط تمثیک و وکایت  شاعر

انودا مطوالعه در تاریخ منتهي به عهد قاآاریه واكي از هن اسوووت كه در فروووای 

 ها بر اثرشواعران دورة بازگشوت ادبي، وتوعي خا  برقرار استا زبان هناندیشوگاني 

بیني صوفویّه، سوخت با دین همیخته است؛ بنابراین نوهوری و تجربة نو در تسولّج آهان

سخن هنها محدود به بنیادگذاری تفسیر در مفاهیم دیني استا ترثیر قزلراشان و نفوذ فقها 

بازگشت ادبي را تحت ترثیر قرار داد؛ ترثیری كه  و علمای شورع در آامعه، گفتمان دورة

نهایي شوووعر به ظاهر عرفاني دورة اخیر را متفاوت از  ایت و بعد عمقي عرفان  هود،

طریقة تصوّ، هم با هنکه یک لند مخصوصاا در عصر وزارت »های پیشین ساختا دور 

 فقها وواآي میرزا هقاسوي مورد ومایت و تشوویو واقع شود به سورط مخالفت شدید 

ای به دست نیاوردا روی هم رفته علمای شورع در بین عامه رسووو و نفوذ قابک ملاوظه

ری سی ،اهمیت و تازگي لنداني ندارد ،صوفیانه در این دور  از ویث معنيكه شعر با هن

ای بدان ه بدان تمام نخواهد بود و تنها از این آهت اشووار در شووعر فارسووي بدون توآّ

ن ای را مترمتوورورت یا فاید  ،كنندل شوعر فارسوي را دنرال ميبرای كسواني كه تحو

 ا  (064-063: 0363كوب، )زرین «تواند بود

های ناگفتة بسیاری برخوردار ر م عمر كوتاهب از وی گيدورة بازگشوت ادبي علي

شووود پ وهب دربارة دورة اخیر با رویکردهای گوناگوني اسووت؛ این مسووئله موآط مي

صیط نهای پیشین بير دورة بازگشت از آایگا  بلند و درخشب دور شع»رو شودا روبه

تر داردا در ماند  اسووت، ولي در آایگا  میراثي ملي و گا  ارزشوومند نیاز به مطالعة آدی

 تکرار یافتمتاز و گا  بيهای مبررسووي دقیو اشووعار و فرووای ادبي هن روزگار، وی گي

 ا(23: 0393پور، )ایرج «شودمي
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 دربارة حکایت شهر دوشيزه -6-1

های خطّي برآای ای عرفاني و یکي از نسوووخهمنظومه« اكسووویرالجنون و تحریرالفنون»

در دست است اینکه او از ماند  از دورة بازگشت ادبي استا تنها نشاني كه از مؤلّد هن 

د  اسووتا خاندان بر اني از زعما و بو« مجنون» اشتخلّص شووعری و« بر اني»خاندان 

 ا  (22-20: 0411پرست، )وطناند مای قزوین در قرن سیزد  بود عل

دی از تقلی ،اسووت كه از نظر نظام گفتمانيعرفاني وکایت شووهر دوشوویز ، تمثیلي 

های فرعي دیگر سرود  شد  بیت با درج داسوتان 213مثنوی معنوی مولوی اسوت و در 

 را كامک و« علاتن فاعلنفاعلاتن فا»اسوتا اما هر از گاهي شواعر نتوانسته وزن عروتي 

های خلاصووة وکایت هن اسووت كه شووهری پر از نعمت ا)همان(وفظ نماید  درسووت

 ناپذیر بهشتي در كنار رود نیک وآود دارد كه ا لط ساكنان هن كور هستند: وصد

 بووود شووووهووری در موویووان بووحوور نوویووک

 بود در وسوووعووت مسووولسووووک د ور او

 سووولسوووریووک رود همچو نووهوورهووایووب

 

اركووانووب آوولیووکنووام او دوشووویووز  و    

او هووفووت لوورو  هبوونوووسووووي سووووور  

 قصووورهووایوب بورتور از عورش آولیووک

(036همان:)                           

 امّا كوری مردم شهر دوشیز  متفاوت است:

 بوُودی انوودرو هوور نوووع از خوولووقووان

 بوووود بووعوووض را كووووری موووادرزاد

 بوُودی هووابووعووض را  كوووری ز عوولوّوت
 

بوُودی لوویووک،  ووالووط زموورة كوووران   

بنیوواد بودبي آووای لشووومب صوووا، و  

هووا بوُودیهلووترفووع او موومووکوون ز   

(039همان:)                        

شوهر دوشویز ، نماد این عالم است كه هدمیان در هن نسرت به شناخت خداوند كور 

و همانند طریراني واذ  و « اصوووک كمال هدمي»هسوووتنودا پیوامرران و اولیوای الهي كوه 

پردازند و را  درست رستگاری را به ارمغان به درمان علک و هفت كوری مي ،آانسووزند

شناسد؛ به هورندا پادشوا  شهر كه نمادی از خداوند مهربان است، درد اهک شهر را ميمي

 فرستد:همین دلیک، از لهار سوی عالم طریران را برای مداوای كوران مي
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 بوود شوووواهووي انوودران ملووک شووورید

 همووه شوووورني كووه بوُود هن شووووا  را بووا

 نقصووووان كنم گوفووت بووایوود دفوع ایوون

 هورنوود شووووا  فوورمووان داد تووا آوومووع

 

گسوووتور بوونوود  پوورور بس لطیدعوودل   

موواآوورا خوواطوورش هزرد  بوُود زیوون  

 موولووک را پوواكوویووز  ز هن كوووران كوونم

خووروویوور و هوووشووومنوود مور طورویورووان  

(041همان:)                            

ه افتد؛ گرو  نخسووت كدر برابر لطد پادشووا ، اختلا، و هشووفتگي در بین كوران مي

ولي گرو  دوم در پي رفع و دفع علّت  اتمایلي به درمان و بینایي ندارند ،موادرزادندكور 

 شوند:از امر پادشا  خشنود مي ،كوری خود

 لون شووونیودنوود آمع كوران این سوووخن

 شوووودی هن كووه مووادر زاد  بوُود هن سوووو

 شووونیوود هن كووه مووادر زاد بوُود بووانووگي

 شووونیوود بخشووويو هن دگر بووانووگ فر 
   

انووجمن موخوتولود  گشوووتونوود در هن   

كه دردش از عرو این سوووو شووودیهن  

گزیوودمووارش مي بور خودش پیچیوود و  

آهیوودمي كرد و ز شووووادیرقوص مي  

(042همان:)                          

 یوسدوررت های قرهني ها و اشواراتي از داسووتانشواعر در ادامة وکایت، تلمی 

ه )ع( را ب یمین، قصّة اهک شِمال، ابلیس و هدم)ع(، ورورت سلیمان و بلقیس، اصحاب 

 هورد:های مثنوی معنوی مولوی ميسرک داستان در داستان

 آووانووان هموود  نووامووه از نووزدیووک

 خویوز بولوقویسووووا بوخووان نووامووه كریم

 ووورز سوووفوور عووقوووبووا بووخوووانخوویووز یوو

 بوهوور دفووع یوووسووود از لشوووم گزنوود
 

 هموود  هوودهوود از شوووهوور سووولوویمووان 

 از سووولیمووان اسووووت و رومن و رویم

 نگر یوسوووفووت راهي اسوووت بر كنعووان

 ریز انوودر  مجمر   عود  و  سوووپنوود 

 (021همان:)                                

زبان و تکنیک شواعر در گزینب الفاظ، سواخت تركیرات و كاربرد شیوة داستان در 

فرووای سووخن را درون وکایت مزبور با  ،اندگفتماني داسووتان كه از آمله عوامک نظام
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 رةبه آنتوان نگاهي ميو ایسووتا همرا  كرد  اسووت؛ به طوری كه با نیم« والت بنیادین»

 ابردپيمثنوی معنوی  ازتقلیدی و تکراری هن 

 

 تحليل نظام گفتمانی -6-0

 نهر تحلیلي در نظام گفتماني نیازمند رآوع به بافت و موقعیت زباني متن است؛ از همی

شوووودا ما در این های زباني هشوووکار ميهای گفتماني درون برونهرو، كاركرد تمام نظام

داریم ترارشناسي سه مؤلّفة تمثیک، توصید و تجربه را درون متن وکایت پ وهب سعي

داوری دربارة تحلیک نظام گفتماني را زبان مقایسه  كنیم و تنها زبانشوهر دوشویز  تحلیک

تواند مقایسة شایسته در اختیار ما بگذارد كه هستي و لّفة مزبور ميدانیم؛ زیرا سوه مؤمي

 بعد عمیو عرفان را در دورة بازگشت ادبي بهتر برینیما

 

 تمثيل -6-0-0

هایي كه سووورط در عرفان با تمثیک همرا  اسوووت؛ تمثیک سووورشوووت زبواني وکوایوت

ه دلیک درست بتفسیر هر متن ادبي، »شودا پردازی و شور  مستند در روایت ميتفصویک

 «ری تاز  و باطني، یعني تمثیک اسوووتاش نیازمند عنصوووزندگي مسوووتقک اثر از هفرینند 

كارگیری تمثیک در همة هثار عرفاني یکسووان نیسووت؛  اماّ شوویوة به(ا 43: 0410)بنیامین، 

گویای هن است كه وداقک دو  ،های صوفیانمایة وکایتترارشوناسوي تمثیک در سواخت

 توان یافت: ها ميظام گفتماني هنمسیر معنایي در ن

ر و مفهوم به تمثیک روی مسووویری كه در هن معنا، برای هشوووکارسوووازی یک تفکّ -

زبان این نوع تمثیک، تفسویری و توتیحي، و  ا(313: 0392رودمعجني،  )فتووي هوردمي

 كاركرد هن تعلیمي استا 
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شووودا این رو ميروبهت عیقطمسوویری كه در هن معنا، درون تمثیک با ابهام و عدم -

متن در درون متن دیگر اسوووت و زبان هن مسوووتلزم ورود به ها خلو آهاننوع از تمثیک

 گسترة تریین و ترویک استا 

عنوان وکایت شوهر دوشویز ، گویای نگا  تمثیلي شوواعر به موتوووع استا وافظة 

وانند  تصر خشودا هشنایي مخهشکارا متوآّه زبان تمثیلي هن مي ،خوانند  در خوانب متن

های های مثنوی معنوی و مثنویبا هثار عرفاني اصووویک، وافظة او را به سووومت وکایت

 دهدا عطّار نیشابوری سو  مي

های مثنوی ت( با بسووویاری از وکایPlot) قرابوت تمثیلي این وکایت از نظر طر 

 لند كه شوواعر در اكسوویرالجنون از پردازش قدرتمندانه و وتيمعنوی برابر اسووت؛ هر

ماندا تشابه ساختاری طر ، در نخستین وهله ما را مي( درFabula) تقلیدی مایة داسوتان

دهد كه تجربة عارفانة شاعر دورة بازگشت، تقلیدی از تجربة عارفانة به این امر سو  مي

مولوی است؛ در والي كه مطالعة ترارشناسانة وکایت شهر دوشیز  خرر از فقدان تجربه 

لیزی اسووت كه افراد به هنگام  اندیشووه هن»دا در ترارشووناسووي دهو اندیشووه مي نسووخ

ها به رفتارشووان سووت كه انسووانگذرانندا اندیشووه معنایي اكردن هن را از ذهن ميعمک

كند، نوع ای اسووت كه رفتارشووان را در اسووترات ی كلي اد ام ميدهند، شوویو مينشووان

كو، )فو «شناسندشوان باز مياوتتارهای متفعقلانیّتي اسوت كه در كردارها و نهادها و رف

 ا  (003-009: 0392

ا  سازی پادشدر اسوترات ی تمثیلي شوهر دوشویز ، اندیشة نویني ورور ندارد؛ لار 

پادشا  » دانا و رئو، برای درمان كوران شوهر، انعکاسي است از ایدة مولوی در وکایت

 «:و كنیزا

 یووک طووروویووط ووواذ  مووخووتووار كووک

 در دهوونوود آوومووع كوووران را نوودائووي

 

 بووهوور رفووع ایوون علووک شووووه گووزیوونوود 

 آوموع هیونوود بور طورویووط هوشووومنوود
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 كوووری خووود را شوووفووا آوووینوود از او

 

 شووووومووي خووود را واآووویوونوود از او

 (040: 0411وطن پرست، )                 

تواند از مکاتط دیگر عرفاني، در سووط  صووورت و بیان مطالط، هرلند عرفان مي

د و مایه همرا  شاماّ اگر این اتخاذ با بازهفریني درون ،برخي افکار و تمثیلات را اخذ كند

دهد كه ميسووازی آدیدی در وکایت روای به درون هن را  یافت، پیرنگاندیشووة تاز 

صورت، معنای وکایت موازی با  نشوان از معناهفریني، فهم و تجربة نو داردا در  یر این

ا ا پک ریکور ه محاكات خلّن ،معناهای از پیب سوواخته شوود  و محاكات تقلیدی اسووت

(Paul Ricœur )(0903-2112مي ) :شووکي نیسووت كه معنای فراگیر »گویدmimesis 

سوووازی( ایجاد )پیرنگ muthosكردن هن )محاكات( همان معنایي اسوووت كه با نزدیک

را به تقلید ادامه دهیم، باید هن را كاملاا خلا،  mimesisشوووودا اگر بخواهیم ترآمة مي

اسوووت كه از تقلید خلا  ی از امر واقع پیب موآود در مد نظر هوریم و لازم بردارگرتوه

 ا  (0/005: ج0393)ریکور،  «سخن بگوییم

ی های مثنوهای وکایتگیری زباني( شواعر شهر دوشیز  از تمثیک)وام برداریگرته

مایة گفتمان در سووراسوور وکایت مشووهود اسووتا نمونة دیگر، تقلید در سوواخت، معنوی

 زیر است:تمثیلي 

 این خرگووا  لیسووووت بووازگووئیوودم در

 پس كشووویوود او دسوووت خود از هسوووتین

 دسووووت فورش دیورووا را هوومي مووالیوود

 خووود وهن دگوور را گووفووت بوونوومووا دیوود

 رانوود گووش خوود را توویوز كوورد و بوواز

 خوورگووا  را عوورو و طووول و اسوووتوون

 خیووامگفووت بنیووادش زسووونگسوووت این 

 بووود وان دگوور پووهوولوووی ووووو هب

 هب بههمد توووریر هن انوداخوت دسوووت 

اینجوا یوا كه نیسوووت هسوووت لیزی در   

مووالوویوود بر روی زمین دسووووت خوود  

پشوووم هسوووت گفوت شووواهوا خوانه از  

تو زود خرگووهاین اوتووواع كن وصووود  

رسوووانددسوووت خود بر اسُوووتن خرگوه   

 دسووووت در مووالیوود و هنگووه شووووا  را

 بوود هن اسوووتوون ز زر و سووویم خووام

 تشووونووه بود از هب شووووه سووویراب بود

كرد و بگفووت او را آوابشوووپشوووپي   
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 بووود وان دگور نوزدیووک خووان سوووفور 

 تریووددسووووت زد در كوواسووووه هش و 

 آووان من عجووط هموود اصووووک كفر ای

 هنچووه هرد عجووط مغروو و رد اسووووت
 

بووهوور  بوووداز طووعووام الوولووه او بووي  

 تا به سووواعد  ر  شووود زودش كشوووید

 خووانووة دیوون را از او ویووران مووکوون

وود اسوووت اااخود اگر روز  و نموواز بي  

(026:  0411رست ،وطن پ)                 

، «وکایت شوووهر كوران و فیک»خوانند  در خوانب تمثیک مزبور، ناگزیر از یادهوری 

شووود  در مثنوی معنوی اسوووتا تحلیووک هوای بووازهفرینيترین تمثیوکیکي از پرتورویووک

ثنوی های ملند خاستگا  تمثیک مزبور، تقلیدی از وکایتدهد هرميترارشوناسوانه نشوان

( و یا ود Universe of discourse) ولي  ایت سوووخن و عالم مقال ،معنوی اسوووت

وی استا تمثیک مولوی با های مولمفروو اندیشوه و بیان هن بسویار متفاوت از سورود 

( مواآه اسووت؛ در والي كه معني تمثیک در Polysemy) معنایيقطعیت معنا و لندعدم

 امنة توانایي نظام گفتماني دروکایت شهر دوشیز  یگانه و قطعي استا از طر، دیگر، د

بي، هایي مانند صناعت ادهای زباني به كار رفته در تمثیک است؛ درونهآهت تریین درونه

 ،نمایاندطر ، رخداد، صووحنه و ااا كه شوومّ زباني و روایي هر دو تمثیک را یکسووان مي

اسووي ارشوونبودگي و تغییر ماهیّت  ایي و هد، نهایي هن را بسوونجدا تركه برونبدون هن

 حوریهای م، برای راهیابي به بخبدهد كاربرد تمثیک در این اثرمياكسوویرالجنون نشووان

دین و فهم عقاید دیني است، اما نه دیني كه مولوی در ابتدای مثنوی از هن به عنوان یک 

ای است كه با تعلیم و تربیت در كند؛ بلکه نمودهای مذهريامر قدسوي و عرفاني یاد مي

 شودانهادینه مي كنب انسان

 

 تجربه  -6-0-6

ن های ساختاری متشوناسوي اسویر دلالتای اسوت كه ما را با دیرینهنظام گفتماني، مؤلّفه

هایي كه اوتمالاا بدون ترارشوناسوي تجارب سووخني مد نظر فوكو، ورور كند؛ دلالتمي
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یزان شوووناسوووانه، به دنرال مگیریم و به آای مطالعة هسوووتيهوا را در متن آدی ميهن

كنیم؛ شوودبودن هن را كیهای تقلیدگردیم تا رگهترثیرپذیری معرفتي و اپیسووتمة متن مي

شود و از ها تداعي ميترثیر كلمات از طریو تصواویری كه همرا  با هن»در این صوورت 

 «شووود، واصووک ميالرسووم بدان قانعیم كه معنای هن كلمات بنامیمله ما عليطریو هن

اما در ترارشووناسووي، اصووالت و هسووتي هر متن در مقام یک  ا(010: 0392)ریچاردز، 

 ،ای تکرارناپذیر اسوت كه به صوورت یک واقعه و پیشایندی رخدادپذیرهسوتند ، تجربه

بودگي اثر اسووت كه یابي به برونداني و را دهد و صوورفاا از طریو نهانخود را نشووان مي

هان و های پني متشووکک از خصوولتمانبودگي هر شووعر و گفتبردا برونتوان به هن پيمي

 های معنایي و ارآاعيتواند درونة زبان و وتي كلیة ساختساختاری اثر است كه مي یر

ي ای نو بیافریندا از دیدگا  ترارشوووناسووودهد و بدین ترتیط تجربههن را تحت ترثیر قرار 

 در سوویستمي علّت ه ازین یک لیز و فایدة  ایي هن، یعني كاركرد و آایگا  واقعي هن»

 ،ای در میان همد  استله هست و به گونهها، هیچ دخلي به یکدیگر ندارند: هناز هد،

ز نو با شود و ابرداشتي تاز  مي ،ای تاز  از هنهر بار به دسوت قدرتي برتر برای خواسته

: 0355)نیچه،  «شوددهي ميهای تاز  بازسازی آهتهن خواسوته سوازگار و برای هد،

ای كه ای تاز  اسوووت؛ تجربهمین دلیک، هر اثر ادبي در نوع خود دارای تجربهبوه ه ؛(96

 (Matthew Arnoldشوووخورش اآتماع و زندگي شووواعر اسوووتا هرنولد )ترین هبمهم

كار  كند و اینادبیات را نوعي ایدئولوژی هگاهانه برای بازسازی نظم اآتماعي تلقي مي»

 یاسي پس از آنگوط اقتصادی و تزلزل سهای از هم پاشیدگي اآتماعي، سقرا در سال

 ا(0331 :63، (Terry Eagleton) ایگلتوننقک از هرنولد به ) «ندرسووابزرگ به انجام مي

دهد شاعرانگي زبان، در دورة بازگشت در صدد تقویت خود ميبررسي این مسئله نشان

ه لااقک باید بپذیریم ك ،اگر به این وقیقت اذعان نداریم»و بازیافتن دوبارة خود اسوووتا 

های خود را بر یک زمین مشوووترا كنیم و گامزیر یوک هسووومان مشوووترا زندگي مي

گوذاریم و نخواهیم توانسوووت از طرز تفکرّ و تجوارب تاریخيِ بخب بزرگي از این مي
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: 0352)نصر،  «م كه گویي اصولاا وآود نداشته استلشوم بپوشویدهکدة آهاني هنچنان 

 ا  (52

جربة گذشتگان در مقام علت ه ازین، در مسیر كار فکری شاعر هیچ شوکي نیست ت

كنند  بود  استا وکایت شهر كوران او، متني است كه افو دانایي هن اكسیرالجنون تعیین

درخشد؛ او همانند بسیاری از سخنوران معاصر از طریو شوناسوایي تجربة گذشتگان مي

، نتیجة های پیشینیانایي تجربهشعر فارسي استا شناس خود، راوی راستین فرهنگ ادبي

 Martin) هایدگرایسوتایي معني هسوتي و گسوست هن از پویایي است كه در خوانب 

Heidegger)  های توال»شودا گفته مي« والت بنیادین»از هموزة ترارشناسي نیچه به هن

اخرر بایم، راموشووشووان كرد مان و از نیازهایي كه فبنیادین ما را از وتووعیت كلي تاریخي

ایت شهر دوشیز ، اما تحلیک ترارشوناختي تجربه در وکا (290: 0393)اومدی،  «كندمي

ر م اینکه، عرفان و تصوووّ، دهدا عليدو سوواختار متفاوت را از نگا  فلسووفي نشووان مي

زبان مشوترا هگاهي انسان از هستي و اُنتولوژیک هن است، ولي درون این زبان مشترا 

را كه یکي ناشي از نگرش پویامند به هستي، و دیگری برهمد   توان دو ساختار فکریمي

 بیني است، مشاهد  كرد:از آهان

به اصووطلا  عارفان اركان و  ،آوش بود  و در نگرش پویا، تمام هسووتي در آنط -

اندا در این نگرش تاب و مند عالم میان دو قوس صعودی و نزولي در تطاعروای هستي

اسوت، سواختار هستي، وکم سلوا، و تصویر را دارد كه كه با رویکرد شوهودی همرا  

مانند زندگي زمان و مکان را مسووخرّ كرد ، همانند یک فیلم، عار، را به تماشووا و فهم 

كنود و موقعیت آدیدی را در قلمرو همودلوانوه بوا ووادث و اپیزودهوای هن دعوت مي

ت خود را در یكوشووود موقعتجربوة آدید، عار، مي هفرینودا در اینهوای او ميتجربوه

 بحرووة هستي پیدا كندا

بیني، هسووتي و وآود هن نه در روند انتولوژیکي، بلکه زیر در دید ناشووي از آهان -

بودن به معني مشخص بینيشوود؛ زیرا در ذیک یک آهانبودن خود دید  ميوکم انُتیک
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ت از صیروراندیشي او را بودن آایگا  و پایگا  انسان استا این تشخّص و آزمو معیّن

 شوواعر تمام ،پنداردا در این نگا دارد و هسووتي را فارا از فراز و نشوویط ترویک ميباز مي

ندی مبیند و برای تعرید و شناخت هن به قاعدة تاریخهستي را در قالط قاب عکس مي

هر  بنفسوووه اسوووت، بيبردا لنین نگاهي از تجربة نو كه برخوردار از معنای فيپنوا  مي

  خواهد بودا

كردن عروارت از این بود كوه معنایي نهان در اگر تورویوک»گویود: میشوووک فوكو مي

را  توانست صیرورت انسانخاسوتگا  به كندی روشون و هشکار شود، فقج متافیزیک مي

همیز یا مخفیانة نظامي از كردن عرارت باشوود از  صووط خشووونتكندا اما اگر ترویکترویک

ا، هسویي به این نظام قاعد  و ندارد، و تحمیک سمتنفسه معنای آوهری ها كه فيقاعد 

ای آدید ساختن، هن را وارد یک بازی دیگر كردن و تابع قواعدی ثانوی هن را تابع اراد 

اریخ این ید تهاست و ترارشناسي باای از ترویکگا  صیرورت انسانیّت سلسلهساختن، هن

هایي كه در هر بار ترویک ا(332 :0330نقک از كهون، فوكو به ) «ها باشوودسوولسووه ترویک

های ای از این تجربهدا نمونههورای نو را با خود به همرا  ميشدن، تجربهموآود و عیني

داستاني وکایت شهر دوشیز  است كه در هن، شاعر با ه كمک ترویک، بخب  یرشد  بنو

ه زبان بشناختي مولوی را انگاری عرفان سورک عراقي تجربة هستيپذیرش قاعدة نسوري

لوژی او در وکم یکي از شوووود ایدئوكند و سووورط ميای نوین بیان ميخود و با تجربه

 گفتماني هد،  ایي متن را تغییر دهد:عوامک  یر

 رفوویووو نووکووتووة دیووگوور تووو بشووونووو ای

 در مقووامي هسووووت هم این زهر و مووار

 آووایووي دوا در مووقووامووي زهوور و در

 بووود گوورلووه هنووجووا او گووزنوود آووان

 تورش بوواشوووود و لیووک هب در  وور 

 توولووخ و ووورام بوواز در خوومّ او شووووود

 

 همچو آووان او سوووخووت پیوودا و دقیو 

 خوووشوووگوووار از تصوووواریوود خوودایووي

 روا در مووقووامووي كووفوور و در آووایووي

 آووا در رسووود درمووان شوووودلون بوودین

 رسووود شووویرین و نیک انگوری به لون

 الووادامنووعووم در مووقووام سووووركووگووي

 (005: 0391)مولوی،                          
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 بوویوونووي تووو در دار وآووود لووه راهن

 هن یوکوي بوهور توو لون یوسووود بود

 تووو ووولوووا بووود یووک خووورش از بووهوور

 را هن آوومووال یوووسووووفووي یووعووقوووب

 الووقووتووالسوووومّ بوواز اخوووان را بوُودی

 كشووویووداز لووعوولووب افیون مي هن پوودر
 

 خووود دو آوهووت دارد ز شووور و خویور 

 در   دیووگری را او لو گرگ زشووووت و

 و هن دگوور را زهوور بووس بوولوووا بووود

 هومووچووون آووان شووویوورین مر ورابوود 

 دیوودن هن روی خووورشوووویوود كوومووال

 لشووویوودو هن بورادر آورعووة خووون مي

 (046: 0411وطن پرست ،)                  

 

 توصيف -6-0-1

ماشا ها را به تنظر داردا سخن هن ،اندتوصید به تصاویری كه گذشتگان ساخته شاعر در

ا را هآزئیات بازنمایي هن ؛سنجدسازی مياقتدار و اعترار هر یک را در تصویر ؛نشیندمي

ای هم كه باشد، فاقد مایهشناسد، اما توصید در هر نظام گفتماني و درون هر ساختمي

كه با دید بودگي سووخن و ترویک اسووت؛ مگر هنبعد دروني و تهي از سوورشووت برون

و  شوهودی، شواعرانگي زبان همرا  با القای والات شوودید عاطفي گردد و تسلّج صر،

 ( خنثي كنداVisual representation) «بازنمایي بصری» الط 

یني بیابي به شناخت، ذیک یک آهانگردد تا شواعر برای دسوتبازنمایي، مرنایي مي

بیني همه هسوتي را بشوناسدا زبان متافوریک و استعاری قرار گیرد و از روزنة این آهان

ای از این اسوووتوار اسوووتا نمونهلنین شوووعری، عمدتاا بر فرم بیروني و شوووکک طریعي 

بازنمایي، توصویفي اسوت كه شواعر اكسیرالجنون در وکایت شهر دوشیز  برای وصد 

 وال عاشقان مجذوب وو دارد:

 مسووووت یوواران آووذبووه و عشووووا 

 دموواا بوولووروولووان را بوووی گووک انوودر

 پووسوووتووین بوواز موجونوون رفوتووه انوودر

 هووم قطووار گشوووتووه بووا ا ونووام لوویوولووي

و دسووووت سوووواوران موسووووی بي پووا   

بلوواا رسوووود از گولشووون صوووروو موي  

یووموویوون رقووص هرد از یسووووار و از  

یووار رود تووا كووویپووای كوووبووان مووي  
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 ایبووو كووه یووابوود از آوومووالووب آوولووو 

 كوود پووای نووگووار ر بوورهرد ازسووو
 

ایزنوود  گردد آووانب از یووک عشوووو   

 همچو سووونرووک از شووومیم وصووووک یووار

(046همان: )                                 

له را كه توصووید بالا، فاقد زبان ترویک اسووتا هننگا  اسووتعاری شوواعر در ابیات 

های هن فراوان عرفاني هم نمونهاند كه در ادبیاّت  یروس و عینيایماژهای محسوو كندمي

شکک يرنگ بامر مطلو بي»اسوتا توصوید عارفانه و قابک ترویک، توصویفي است كه از 

 ( سخن بگویدا206: 0392رودمعجني،  )فتووي «بلاكید

های بلا ي شوووعر را با نظام مایهلنین ترویلي با شوووگرد شووواعرانه، سووواختامتزاج 

همیزد و شواعرانگي زبان را با سولوا و زندگي سورشار از نگرش عارفانه گفتماني درمي

سووازد؛ به عرارت دیگر، زبان در لنین شووعری والت انعکاسووي داردا در این همرا  مي

« یوقیقت وآود»اند؛ زیرا عرفان لم  یريامتزاج، ایماژهای شوعری بازتابي از تصاویر عا

دهد و با معرفت كه عمیقي اسوووت كوه انسوووان اهوک وال را به عالم  یط وصوووک مي

ه موتوووعات عارفانه است، كردن ببا الفاظ و اصوطلاوات عرفاني، فکرداشوتن كاروسور

  ا(03: 0333)صفوی و نصر، فر  دارد 

ر بر وقیقت وآودی باشد، معنا به های گفتماني هن استوامایهدر ایماژی كه سواخت

مثابة اسوتعار  و متافور، ناگزیر از ترویک و خوانب اسوتا این سورشت گفتماني، گویای 

منظور از تکنیک هن »هفریندا هموان تکنیکي اسوووت كوه فهم و تجربة نو از یک متن مي

 لیزهایي است كه اگر شعر را، ورای معني، ورای مقصود شاعر و ورای آنرة عاطفي هن

 «انووددا از معني شوووعر قووابووک بحووثدر نظر بگیریم، هن لیزهووا بووه طور مسوووتقووک آوو

هایي سراسر آدید، در مایهها سورط ظهور سواختتکنیک ا(09: 0410كدكني، )شوفیعي

 شوندا درون متن مي
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 تحليل عوامل غير گفتمانی -6-1

دارد كه هثار ي ما را بر هن ميگفتموانة بوازگشوووت ادبي از منظر عواموک  یرتحلیوک دور

ج سلّ بیني بر معنا مماند  از این عهد را تکراری و تقلیدی برینیم؛ زیرا هرگا  آهانبرآای

شودا ر ميگشود ، منفعک و ایستا آلو تي از پیب تعیینباشود، معنای متن در قالط واقعی

ا بر بیند و هرگز هن راین در والي اسوت كه ترارشناسي طریعت گفتمان را خودمختار مي

حلیک ت ،اندیافتهكه لطور پیشوووینیان به معنا و وقیقتي دسوووتبیني و ایناسووواس آهان

یابي به بعد عمقي متن و دریافت كندا مقصووود نهایي و  ایي در ترارشوووناسوووي، را نمي

پیشینیان با زندگي پایدار خود همچون »نه تحلیک این موتوع كه  ،های هن استدانينهان

 «رسوووانندی تاز  ميهاها و مایهنیروی خود به قوم خود بهر اروا  نیرومند، همچنان از 

 دارد كه بر اساستمركز بر معنای مکشوو، پیشینیان ما را بر هن مي (ا002: 0355)نیچه، 

ها و یا تعارتوات دروني متن باشیم؛ امری كه ناخواسته نظام گفتماني به دنرال مشوابهت

اعر دورة بازگشت را  فاقد سپهر معنایي و كند و شوما را درون ایسوتایي معنا گرفتار مي

 دهدالیستي گفتمان نشان مي

اس اوسیادهوری این نکته توروری اسوت كه در فلسفه ایستایي معنا، به معني عدم

هر ل به سووپنیاز از انتقاتي اسووت كه انسووان در هن قرار گرفته و خود را بيرنج از موقعی

شووورط درهمدن از یک »گوید: مي (Kierkegaardیركگور )بیندا كيمعنوایي آودید مي

سوپهر و ورود به سپهر دیگر، اوساس رنج و ملال از پراكندن خویب در سپهر پیشین و 

: 0335، نقک از كاپلستونبه  یركگوركي) «تحقو خویشوتن در سوپهر بالاتر اسوت میک به

 ا(5/333ج

 با این توتی  در تحلیک هثار دورة بازگشت دو را  پیب رو داریم: 

بیني قزلراشي و هرای پیشینیان را در شعر دورة گا  بخواهیم آهانهر مسویر نخست:

زیرا  ؛كنیم، سووخن شوواعران را فاقد تجربة نو و تکراری خواهیم یافتبازگشووت تحلیک

الدین اردبیلي ه از شد، در له مسولم اسوت این كه وركتي كه با ظهور شویخ صوفيهن»
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هي بر اساس مذهط رسمي شیعه گردید و در ة پادشالنهایت منجر به تشوکیک یک سلس

 «پشووتوانة وکومت در ایران محکم شوود بیني تشوویع باهای آهانهن دوران بود كه پایه

الدین اردبیلي كه نوادگان و مریدان شوویخ صووفي (ا02: 0333)الکاتط نشوواطي شوویرازی، 

ه بولي لون این طریقت » شدند،« یقت صوفوی و تصووّ، قزلراشوانطر»پس از او باني 

استفادة  برای ،قدرت رسوید بسویاری از افراد كه هیچ قرابتي با عرفان و تصوّ، نداشتند

خود را به صوفیه وابسته كردند و بعري اوکام مخالد شرع و دنیاپرستي وارد  ،سویاسي

: 0333)صفوی و نصر،  «الفت بسیاری از علما را برانگیختاین عرصوه شود كه این مخ

گرایي اكسوویرالجنون و تحریرالفنون سوورط بیني و ایدئولوژیاز این منظر آهان ا(25-23

متمركز باشوودا « طلط»یعني  ؛شوود  تمام تركیدات گفتماني شوواعر در وادی اولّ عرفان

 سرشت  ایي طلط، ترا نفس، ترا خود و رنج و تعط است:

 هر سوووو تو را كشوووودآووذبووه دل مي

 طوولووط خووویووب را انووداز در را 

 ایدل ه شووووتووه تووا تووو انوودر نووقووب

 عروووو مرد  لووایو قطع اسووووت و بس
 

 بقووا بورد تووا عورصووووة فرووووک وموي 

  وطووه خور در بحر اشوووکنج و تعووط

 اینیسوووت هن دل هسوووت عروووو مرد 

 خوواهوي ا ر زنوود  شووووی میران هوس

 (045: 0411وطن پرست ،)                 

نیشابوری و الگوی عارفانة وی  لند خود شواعر در میانة وکایت، اشار  به عطّارهر

سوووخن را تا وادی فقر و فنا پیب بررد و  ،های عطّارتواند همانند وکایتدارد؛ ولي نمي

های وادی طلط در داسوووتان سوووي مرا و در شوووناخت درد و ترا نفس، كه از وی گي

ماند؛ به طوری كه خوانند  شوواهد تغییر سووپهر اندیشووگاني متن و باز مي ،سوویمرا اسووت

 صیرورت معنایي هن نیست:

 وووالوویووا بوواز بشوووونوووایوون وووکووایووت 

 شوووکفتووه همچو گووک انوودریون موعونوي

 انوووتوووظوووار بوووایووود در ر  او درد

 كووار بوواز درد ایوون هوور دو نوویووابووي

صووووفووا الوودیوون هن بووحووراز فووریوود   

دل بووهوور پوونوود بوولووروولووان هن شووووا   

هوور دو بوورهیوود روزگووار تووا در ایوون  

 سووور موکب زنهووار ازین اسووورار بوواز
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 صووورر كن گر خواهي و ور نووه بسوووي

 

كسوووويبووو كووه آووائووي را  یووابووي از   

(044همان:)                             

ترارشناسي، عرفان یک اصک است  (Paradigm) این در والي اسوت كه در پارادایم

بودن عرفان، نه در شریعت ناشدني خواهد بودا وآه اصیکتمام ،و امری كه اصویک باشود

و  عرفان استشوودا در واقع، وقیقت وآه تقدیر و طریقت، بلکه در وقیقت نمایان مي

زبان، اندیشوووه، تجربه، هگاهي و فهم عار، در رویارویي با این وآه اسوووت كه همانند 

كندا از نظر ترارشووناسووي، هسووتي اصوویک یکرار وقوع ميتصووویر یک هینه خود را متجلّي

نایي های معریزوم ،شودیابد، اما سورشت تقدیری، ترویلي و هرمنوتیکي هن سرط ميمي

 وداآدیدی از هن خلو ش

 ،سوووی تفسوویر شوورعي پیب بررد و در سوومتمخاطط را بتواند  وکایت برای اینکه

كند و كوران مادرزاد را )س( مي ) ( و زندگي او با خدیجه اشوواراتي به ودیث پیامرر

ور كند كه تحمّک دیدن ن، به ابوآهلاني تشریه ميكه از درمان توریری خود هشفته بودند

بیني  الط از دوران وکایت بر اسووواس آهان ،پایان رسوووالوت و وقانیّت را ندارندا در

 كند وتنها طریط كوردلي و آهالت معرفي ميبه عنوان )ع( را  وروورت عليصووفویّه، 

هد، از رسوووالت نروی و مقصوووود از ظهور تمام پیامرران را، ولایت امام اولّ شووویعیان 

 داند:مي

 هووا علي اسوووتآووان آووان آملووه ملووت

 پیغمرران هسووووت موقصوووود از هوومووه

 آلي اوسووووت سووور اللووه و سووولطووان

 هوواسووووتنووام نووام ویوودر شووووا  آملووه
 

اسووووت هووا عليمشووور  آووان هفتوواب   

آووان پووادشوووواهووي عوولووي بوور انووس و  

ولووي مووقووتوودای هوور نوورووي و هوور  

ماست نه هم ز و د  شد صد و لون صود  

(029همان : )                         

ای سخن و كردارهگفتماني تجارب اني است كه با تکیه بر عوامک  یرزم مسویر دوم:

به  شوودنكنیم و با قائکشوواعرانة یک اثر را بیرون از سوویر خطي و ممتد تاریخ بررسووي

ي بندی دانایمندی آداگانه، اثر را برهیندی از تلفیو صووورتت فردی و هسووتيموآودی
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كنیما با توآه به این مسوویر اسووت كه فوكو در تعرید زمان و مکان زندگي شوواعر تلقي

ا فهمید، هشد  یا شیوة گفتن هنگفتمان را نراید مجموعة لیزهای گفته» گوید:گفتمان مي

ا، هشوود یا هن لیزی اسووت كه با ژستله گفته نميبلکه به همان انداز ، گفتمان در هن

)فوكو،  «شودهای مکاني مشخص مير و همایبهای رفتاهای بودن، شاكلهها، شیو منب

 ا  (213: 0339

دهد اگرله گفتمان عارفانه و جنون در این مسوویر، نشووان ميمطالعة موردی اكسوویرال

ای هبندی صوووفیانة دورة بازگشووت ادبي، تعلیقي بین سوورک عراقي و اندیشووهصووورت

ین و های ه ازتواند سرلشمهقزلراشوان اسوت و منتقد ادبي با رویکرد نظام گفتماني مي

دیدگا  ترارشووناسووي هر های پیشووین كند، ولي از كالرد ظاهری شووعر را منتسووط به دور 

تکراری اسووت  قابک فرد و  یر به اثری دارای هویت فردی خا  و هد،  ایي منحصوور

 گردداكه صرفاا در همان اثر برخوردار از هستي مي

 

 گيرینتيجه -1

ای استا ما در این نوشتار با این رشتههای بینهای مطالعة هثار ادبي، بررسويیکي از را 

ای ههای گفتماني یکي از نسخهمایهكردیم ساختترارشوناسوي سوعيرویکرد و از منظر 

ت ة وکایله مطالعة اولیتحلیک و ارزیابي كنیما هن ماند  از دورة قاآاریه راخطي برآای

نه كند، بازگشت نگا  عارفانه و سالکاگفتماني هن ترسیم مي شوهر دوشیز  و تحلیک نظام

ذهن شاعر در اكسیرالجنون و تحریرالفنون به خاسوتگا  نخسوتین خود؛ یعني دین استا 

زندا از همین رو، از نظر منشووور و علت های عرفاني را رقم ميخیاليبا دقایو دیني نازا

هد،  ایي و ترارشووناسووانة اثر ه ازین با عرفان سوورک عراقي برابر اسووت، اما تحلیک 

صوویرورت فکر، با نگاهي اُنتولوژیک و با تکیه بر وودت وآود و  ،داد كه شوواعرنشووان

د و بعد از بینپ واا سووولوا عوارفوانه را در درون همة اآزای هسوووتي زند  و پویا مي

نهد تا به وادی فقر و فنا برسووودا نظام گفتماني، شوووریعت گام در طریقت و وقیقت مي
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ای هقلمرو فکری شوواعر دورة بازگشووت ادبي را صوورفاا به فهم كلیّت و تمامیّت اندیشووه

داني هستي و رسیدن به بعد عمو ند و او را در تلاشي برای نهانكپیشوینیان محصوور مي

رنج و ملال از تنفّس در سوووپهر گرا، عدمانگواردا نتیجوة این نگرش تمامیّتتورثیر ميبي

نیازی از به دسوت هوردن تجربة نو در دورة بازگشت ادبي استا اندیشوگاني وال، و بي

 شوداهور یاد ميلالای كه ا لط از هن به تقلید و تکرار موی گي

ا  گتکیه بر نظام گفتماني، عرفان سرک عراقي را برخوردار از نگا  استعلایي و تجلّي

بیند و عرفان و شعر دورة بازگشت ادبي را تقلیدی های شهودی و صیرورتي مياندیشوه

 داند و هن را فاقد نگا  اُنتولوژیکي، ناتوان ازاز سووواختوار و محتوای هثار پیشوووینیان مي

شدن مرا هبیندا تحقیو واتر نشان داد، یابي به كو  قا، و گسوترة پرنور وقیقت ميرا 

گفتمان عارفانه با سوخن ادبي و امتزاج سولوا صوفیانه با شاعرانگي زبان، زماني محقو 

شوناسي هن، سرلووة نگا  عرفان قرار گیردا این امتزاج، را  شوود كه عشوو و هسوتيمي

اندا كشگشواید و خوانند  را به گسترة هرمنوتیک یا ترویک ميميآدیدی را در فهم معنا 

داني و فهم از بعد عمو اسوووت كه در فلسوووفه به هن تورویک در این والت به معني نهان

ر گویندا بنابراین، تحلیک ترارشناسانة اكسیرالجنون و تحریرالفنون با تکیه بترارشناسي مي

گفتماني هن هیچ وآه اشووتراكي با نظام رهر دوشوویز  نشووان داد كه عوامک  یوکایت شوو

گفتماني پیشوینیان ندارد و به عنوان یک تجربة سوخن، دارای هستي مستقک است و باید 

 تجربة و فهم عملي هن آداگانه مطالعه و بررسي گرددا

 

 هایادداشت
 و دانایي بندیصورت به فارسي زبان در كه فوكو، میشک نظر مورد اپیسوتمه با هشونایي برایا 0

 ا0396 :243-222 ،(Charles Bressler) برسلر: نک، است شد  ترآمه شناختمان
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 ، تهران: علمي فرهنگياسوم

 در شعر فارسي، تهران: نوینا سیری(، 0363) كوب، عردالحسینا زرین00

ادوار شووعر فارسووي از مشووروطیت تا سووقوط (، 0410) درتوواكدكني، محمّ ا شووفیعي02

 تهران: سخنا ،دوازدهمسلطنت، لاپ 
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عرفان اسلامي در شر  و  رب، (، 0333ا صوفوی، سویدسولمان و سویدوسین نصر )03

 آا: سلمان هزاد ابي

 دگر، دریدا و دولوز، تهران: هرمسانیچه پس از هی(، 0332) دا تیمران، محم04ّ

 ، تهران: سخنااپ لهارمبلا ت تصویر، ل(، 0392) رودمعجني، محمود ا فتووي02

ها، ها، رویکردها و روشنظریه :شووناسوويسوورک(، 0392) -----------------ا 06

 ، تهران: سخنااپ دومل

آهاندید ، تئاتر فلسووفه، ترآمة نیکو سوورخوش و افشووین (، 0339) ا فوكو، میشووک05

 تهران: نيا

الدّین اردبیلي، ترآمة تذكرة شویخ صووفي(، 0333) دا الکاتط نشواطي شویرازی، محم03ّ

 نشر ادیانا د بهلولي، قم:وداو

نیسم، ترآمة عردالکریم رشیدیان، مدراز مدرنیسوم تا پسوت(، 0330) لارنسا كهون، 09

 ، تهران: نيااپ دوم، لرامین كریمیان و مسعود علیا

الطرعه  اخرار الائمه الاطهار، بحارالانوارالجامعه لدرر(، 0413) باقردمحمّ مجلسوووي، ا21

 ادار اویاءالتراث العربي: بیروت الثانیه،

مثنوی معنوی، تصوووحی  رینولد اا نیکلسوووون، (، 0391) دالدین محمّمولوی، آلال ا20

 ، تهران: هرمسااپ پنجمل

تحولات سووویاسوووي ایران )بررسوووي تاریخ (، 0390) نجفي، موسوووي و فقیه وقاني ا22

ملت در گسوووتر  هویت ملي ایران(، -ن، واكمیت، مدنیت و تکوین دولتهای دیمؤلفه

 اتهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

اپ ترارشناسي اخلا ، ترآمة داریوش هشوری، ل(، 0355) نیچه، فریدریب ویلهلما 23

 ، تهران: هگهادوم
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 مقالات( ب

، «ترارشوووناسوووي از نیچه تا فوكو» (،0390) موسوووي و زلیخا اژدریان شووواد اكرمي،ا 0

 ا  32-5، صص 51شمار  ، 03سال شناسي علوم انساني، روش

 ،«های ناگفتة شعر و فرای ادبي عصر قاآاروی گي» (،0393) دابراهیمپور، محمّا ایرج2

 ا  31-02ص ، ص3، شمارة 00فنون ادبي، سال 

دانشوووکدة )ادب و زبان  ،«بازنگری در عرفان قاآار»(، 0391) یمدابراهپور، محمّا ایرج3

(، 26)پیاپي 29ة ، دورة آدید، شمار(ادبیاّت و علوم انسواني دانشوگا  شهید باهنر كرمان

 ا33-23ص ص

علّامه، سال  ،«گشت ادبيبحثي در عرفان و تصووّ، دورة باز»(، 0391) ا سوید، یونس4

 ا023-99، صص 30، شمارة 00

خوانب ترمّلي » افرهاد درودگریانا  فاطمه كوپا نرگس محمدی بدر، نیا، زهرا،صابریا 2

، 3، سوووال ادبي ایرشوووتههای بین، پ وهب«در زمان و وکایت پک ریکور «پیر لنگي»

 ا240-202، صص 2شمارة 

وتووعیت اآتماعي متصوووفّة »(، 0394) زهراني ثابت، مهدی و مرتوویه كاظمي ا ملک6

 ا213-032 ، صص09، شمارة 01 دور ، پ وهشنامة عرفان، «اللهي در عصر قاآارنعمت

 صص ،02ة شمار فرهنگ، نامة ،«اسلام در تعقّک و تصوّ،» ،(0352) سیدوسین نصر،ا 5

 ا53-32

(، 0410)میرزایي  علي )پدرام( علي محمد پشووتدار، فاطمه كوپا،، پرسووت، طیّرها وطن3

، «های نسوووخة خطي اكسووویرالجنون و تحریرالفنونتحلیک محتوایي و بررسوووي وی گي»

 ا006-90، صص 6، شمارة 02)بهار ادب(، دورة  شناسي نظم و نثر فارسيسرک
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 نامهج( پایان

 و اكسووویرالجنون منظومة» خطّي نسوووخة تصوووحی  ،(0411) طیّره پرسوووت،وطنا 0

ا  پیام مركزی دانشووگكتابخانة ، تهران نور پیام دانشووگا  دكتری نامةپایان ،«تحریرالفنون

 نورا

 دطی ة( نسخد

، 2/4426 شمار  نسخه ،التوتی  اصول فصول ،تا(د )بيسیدمحمّسورزواری،  میرلوويا 0

 امیراث اسلامي اویاءمركز 

ــ  ملاطاهر)محمد طاهر بن محمد وسین( قمي،ا 2  0193)، الاخیار)رآم الشیاطین( تحفـ

 ا02243شمار  بازیابي ، هجری قمری(
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